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حمایت

پیشنهاد

شرق: درحالی که کمتر از یک هفته به برگزاری انتخابات 
دوازدهمیــن دوره ریاســت جمهوری مانــده اســت، 
تعداد گروه ها و شــخصیت هایی که از حســن روحانی 
به عنوان بهترین انتخاب برای مســند ریاست جمهوری 
حمایت می کنند، افزایش یافته اســت. پس از حمایت 
پنج هزارنفــری اهالی فرهنگ و هنــر و قلم، حمایت 
پژوهشگران در خارج از کشور و... حال نوبت پزشکان و 
دســتیاران مغز و اعصاب ایران رسیده که حمایت خود 
را اعــلام کنند. تاکنون بیــش از ۲۵۰ نفر بیانیه حمایت 
را امضا کردنــد و این روند ادامــه دارد. آنان دلیل این 
حمایت را اســتقلال دانشــگاه ها و ادامه طرح تحول 

سلامت و... عنوان کردند. در این بیانیه آمده است: 
شــرکت آگاهانه دانشــگاهیان و فارغ التحصیلان 
دانشــگاهی در انتخابات ریاســت جمهوری، نشــانه 
احســاس تعهد آنان در قبال جامعه و نقشــی است 
که به عنوان نخبگان در قبال تاریخ، فرهنگ و توســعه 

کشور دارند. نشــانه نگرانی آنها از روندهای ناصواب 
و نامعقــول پیشــین، امیــد و باور آنها بــه روش های 
خردمندانــه متکی بــه آزمون و شــواهد و تجربه در 
عرصــه اداره کشــور اســت. بدین وســیله ما جمعی 
از پزشــکان و دســتیاران مغز و اعصاب ایــران که در 
عرصه ســلامت کشــور به امــر آمــوزش، پژوهش و 
درمان مشغول هســتیم، ضمن دعوت از تمامی ملت 
ایران، برای اســتمرار روندی که از چهار سال پیش در 
عرصه مدیریت کشــور صورت گرفته، اعلام می کنیم: 
جهت تأیید دوباره ایــن روند و بهبود کیفیت و ارتقای 
روش های فعلی و اعتلای نــام ایران، برای بار دوم به 
جنــاب آقای دکتر «روحانــی» رأی می دهیم و از او در 
مقام ریاســت جمهور و رئیس شــورای عالی انقلاب 
فرهنگی انتظار داریم هرچه بیشتر به روند خوداتکایی 
و خودگردانی دانشــگاه ها و اســتقلال آکادمیک آنها 
اهتمام ورزند. ما معتقدیم در عرصه سلامت، بسیاری 

از اقدامات دولت در زمینه فراهم کردن دسترسی آسان 
و کم هزینه مردم به خدمات ســلامت ارزشمند است، 
امــا ما انتظار داریم که طرح تحول ســلامت همراه با 
ضمیمه نظام ارجاع و ســطح بندی خدمات باشــد تا 
امکان افزایش کیفیت خدمــات و کاهش هزینه های 
غیرضروری عمومی هم فراهم شود. ما امضاءکنندگان 
زیر اطمینان داریم که دولت آقای «روحانی» در راستای 
اعتلاء و ســربلندی نام ایــران از تدبیر و توان لازم برای 
اداره کشور و از ســعه صدر کافی برای شنیدن نظرات 
کارشناســان و متخصصین و مشــاوره گرفتن از آنها در 
حل مشکلات و رفع گام به گام آنها برخوردار است. در 
شــرایط امروز، ما راه سرافرازی ملک و میهن را در رأی 

دوباره به او و اعضای کابینه اش می دانیم. 
 *اسامی حامیان از ریاست جمهوری حسن روحانی 
که این بیانیه را امضا کرده اند در دفتر روزنامه «شرق» 

موجود است.

حجاریان و تاجزاده از انتخابات گفتند 
ماهنامــه  �  ۱۰۳ شــماره 

چشــم انداز ایران این بار نیز با 
مطالبی متفاوت منتشــر شد. 
شــاید بتوان گفت خوانندگان 
ایــن نشــریه می تواننــد بــا 
مطالعه این شماره به ویژه در 
روزهــای نزدیک به انتخابات 
سرنوشت ساز ریاست جمهوری و شوراهای شهر یکی از 
مهم ترین تصمیم های خود را بگیرند. گفت وگو با سعید 
حجاریان، مصطفی تاجزاده، حسین انصاری راد و... تنها 
بخشــی از مطالب مهم و تحلیلی این شــماره اســت. 
حجاریان به انتخابات مهم شــوراها پرداخته است. در 

این شــماره لطف االله میثمی این ســؤال را مطرح کرده 
اســت که آیا با قانون اساســی ایران می توان به راهبرد 
و توســعه پایدار رسید؟ در بخشی از پاسخ به این سؤال 
مهم بر اینکه انتخابات فرصتی متفاوت از کشــورهای 
منطقه مثل عربســتان و امارات در اختیارمان قرار دارد، 
تاکید شده است در ضمن اشــاره به فعالیت های روبه 
جلوی دولت روحانی نیز شــده است. اما در این شماره 
مطالبــی درباره عزت االله ســحابی و هدی صابر، منش 
رفتــاری آنها و چگونگی روند زندگی شــان نیز به چاپ 
رســیده است. گفت وگوبا علیرضا رجایی و سعید مدنی 
از مطالبی اســت که در این مجموعه آمده است. اما در 
بخش چشم انداز سیاســت داخلی بی تردید انتخابات 
موضوع اساسی این شــماره محسوب می شود و دلایل 

شــرکت در انتخابات برشــمرده شده اســت. گفت وگو 
با ســعید لیلاز درباره انتخابات ۹۶ و تولید و اشــتغال و 
گفت وگو با تاجزاده، جواد اطاعت، حســین انصاری راد 
و علی یونســی جزء مطالب تحلیلی این بخش اســت 
و مجموعــه ای از موضوعات متفاوت از جمله آشــتی 
دیانت و ملیت، احراز صلاحیت یا احراز شرایط و... سؤال 
درباره اقتصــاد به عنوان اولویــت اول و... جزء مباحث 
این بخش اســت. خاطرات بهمن بازرگان، گفت وگو با 
میرمحمود موســوی درباره رفرندام ترکیه، گفت وگو با 
ســعید مدنی درباره این ســؤال که «آیا اعدام پایان کار 
اســت؟» می تواند به دغدغه های سیاســت خارجی و 
اجتماعی خوانندگان نیز پاســخ دهد.  مدیرمسئول این 

نشریه لطف االله میثمی است. 

حمایت بیش از ۲۵۰  متخصص مغز و اعصاب از «روحانی»  گاهی به آسمان - اگر شد - نگاه کن

محمدباقرجان سلام. �
من پوریام. شــما شــهرداری، من روزنامه نگار. 
ما با هم در ارتباطیم؛ یعنی من ۱۲ ســال اســت که 
هرروز شــما را یاد می کنم. چــه زمان هایی؟ آها... 
صبح ها کــه از خواب بیدار می شــوم و می خواهم 
بــروم پارک بــدوم می بینــم کــه نزدیک ترین پارک 
به دردبخــور – هرجای تهــران که باشــم – با من 
نیم ســاعت فاصلــه دارد. برای همین از شــما یاد 
می کنــم. بعد که می خواهم بروم ســر کار تصمیم 
می گیرم پیاده روی کنم، امــا چون پیاده رویی وجود 
ندارد مجبور می شــوم مثل بتمــن روی  در و دیوار 
و کاپوت ماشــین ها بپرم و پیش بروم. درست وقتی 
کــه از لای دوتــا گلگیر ماشــین دارم خــودم را رد 
می کنــم و یکهو می بینم زیر پــام یک چاله با عمق 
شش متر وجود دارد، دقیقا همان موقع که یک پام 
این ور چاله شــهرداری اســت و یک پام آن ور چاله 
و صدای قرچ شــکافتن درز شــلوارم را می شنوم، 
از شــما یاد می کنم. اینها هیچی، وقتی ســوار مترو 
می شوم و به دلیل کمبود واگن و زیادبودن جمعیت 
با دوروبری هام احســاس تنگي جا و نفس می کنم، 
از شــما یاد می کنم. راســتش وقتی توی پل صدر؛ 
چــه طبقه اولش، چــه طبقه دومــش، چه طبقه 
پانزدهمــش توی ترافیک دوســاعت گیــر کردم و 
دارم می ترکــم و به هزینه ســاخت ایــن پل مفید 
فکر می کنم، از شــما یاد می کنــم. وقتی توی تونل 
توحیــد، توی ترافیک دارم به دیــوار نگاه می کنم از 
شما یاد می کنم. شب ها وقتی آشغال ها را مأموران 
زحمتکش نصفــش را کف خیابان جا می گذارند از 
شما یاد می کنم. حتي وقتی یکهو می بینم چند نفر 
دارند به زیبایی دســت فروش ها را از ســر راه جمع 
می کنند و می ریزند توی نیسان شهرداری از شما یاد 
می کنم. با دیدن آسمان زیبای تهران در عکس های 
قدیمی از شــما یاد می کنم و وقتــی می بینم که ما 
توانســته ایم درخت ها را از ســر راه برداریم و راه را 
برای ماشین ها باز کنیم با خوشحالی خارج ازوصفی 
از شــما یــاد می کنم. وقتــی می بینم کــوه را مثل 
انســان های غارنشــین توانسته ایم ســوراخ کنیم و 
مجتمــع بســازیم و باعــث زیبایی شــهر و اصلاح 
اضافات کوه بشــویم با غرور از شما یاد می کنم. من 
هربار که باران می آید و خیابان ها رودخانه می شوند 
و می بینــم اولین بار برای اینکه داشــتم در خیابان 
غرق می شدم رفتم شــنا یاد گرفتم، از شما و از شنا 
یــاد می کنم. هربــار می بینم یک خانه بلااســتفاده 
قدیمــی بعد از مدت ها در شــمال شــهر چراغش 
روشن شــده و یک کارگر زحمتکش شــهرداری از 
ملک چندصدمتری با رضایت خاطر بیرون می آید، از 
شما یاد می کنم. اصلا اینها که چیزی نیست، وقتی 
می بینم شما از فیس بوک و توییتر چون فیلتر است 
استفاده نمی کنی و استاتوس هات را روی بیلبوردها 
و پل هــای عابر پیاده می نویســی، از این خلاقیت و 

فیلترمندی کیف می کنم و از شما یاد می کنم.
محمدباقرجان

من واقعا فن شــما هســتم. می گویند تیمور لنگ 
وقتــی در نبــردی شکســت خــورده و ناامیدانه در 
خرابه ای پنهان شده بود، می بیند که مورچه ای دانه 
گندمــی را به دهان گرفته و می خواهد از دیواری بالا 
برود، اما هربار به زمین می افتد. مورچه اما دست از 
تلاش برنمی دارد و بعد از ۴۰ بار موفق می شــود بار 
ســنگین را به بالای دیوار ببرد. می گویند تیمور لنگ 
با دیدن این صحنه متأثر می شــود و برمی گردد و به 
میدان نبــرد می رود و جنگ را پیروز می شــود. حالا 
راســتش من هم مثــل او، هربار که شــما کاندیدای 
ریاست جمهوری می شوی و از شکست سنگین دچار 
یأس و افسردگی نمی شــوی و بار دیگر در انتخابات 
شرکت می کنی، واقعا از ته دل کیف می کنم و از شما 

درس می گیرم. آفرین بر این همت.
محمدباقرجان

شــاید فکر کنی من آدم مسخره ای هستم و مثل 
حرفی که بــه رئیس جمهور در مناظــره زدی، اهل 
«کثافت کاری» هســتم. نه واقعا. من واقعا فن شما 
هستم. به نظرم مدیر توانمندی هستی و توانسته ای 
۱۲ سال شــهردار پایتخت ایران باشی. راستش تنها 
نکته من این اســت کــه توی مناظره هــا یک طوری 
دولت روحانــی را می کوبی که من جلــو رفقام که 
مهاجرت کرده اند شرمنده می شوم. چون من تا دیروز 
می گفتم ایران گل وبلبل و همه چیز اوکی اســت و ما 
داریم به جلو حرکت می کنیم. راستش این طوری که 
شما توی مناظره، کشور را شستی و گذاشتی کنار، من 
دیگر حرفی برای گفتن ندارم و نمی دانم دقیقا از چی 
داشــتم دفاع می کردم. خلاصه خواستم بگویم دوتا 
رأی بیشــتر ارزش ندارد، این دعواها تمام می شود، یا 
اسم شــما از صندوق درمی آید یا یکی دیگر. فرداش 
چی؟ با این حجم افســردگی و دلســردی ای که در 

مردم ایجاد کردی چه می کنی؟
محمدباقرجان

بعد از حرف هایــی که در مناظره هــا زدی، دلم 
خیلی گرفت و آه کشیدم و خواستم سرم را بلند کنم 
و به آســمان نگاه کنم و کمی برای خودم و خودت 
دعا کنم. دیدم متأســفانه ایــن برج ها در کوچه های 
شش متری، آســمان را از ما گرفته اند و راه دعا بسته 
اســت. چه کار کنیم محمدباقرجان؟ من مرده، شما 
زنده، اگــر وقت می شــود قبل از مناظــره گاهی به 

آسمان نگاه کن.
قربانت؛ هم وطن شما، پوریا
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کارتون خواب

انتخاب روحاني؛ تداوم اصلاحات

انتخاب آقای روحانی برای مــن، انتخاب دولتی  �
اســت که ادامه دهنــده راهِ دولت اصلاحات باشــد. 
ترجیح می دهم راه اصلاحات در کشــورم ادامه پیدا 
کنــد و به همین دلیل، دولتِ آقــای روحانی (و البته 
شخص آقای جهانگیری) در میان کاندیداهای دیگر 
ایــن انتخابات، گزینــه ای قابل پذیرش بــرای چنین 
تصمیمی خواهد بود. امتداد راه اصلاحات در چهار 
ســال اخیر، ســبب اتفاقات بزرگی در حــوزه روابط 
بین المللی ایران شده و اگرچه در دو مناظره اخیر این 
دستاوردها نادیده گرفته شد؛ اما مردم ایران می دانند 
که در دولت تدبیر و امید شاهد چه پیشرفت هایی در 

ارتباط یافتن با جهان و خروج از انزوا بودیم. 
مهار تورم و کنترل و بهبود مســائل و مشــکلات 
اقتصادی یکی دیگر از گام های ارزشــمند این دولت 
بوده که امیــدوارم در چهار ســال آینــده نیز تداوم 
بیابــد. با این همــه نکته مهــم این اســت که منش 
اصلاح طلبانه دولت به مردم کمک کرده اســت که 
شــاهد این تغییرات با حرکتی آرام و تدریجی باشند. 
شــاید گروهی به دنبــال دگرگونی هــای قاطعانه و 
ضربتی باشند؛ اما به نظر من و بسیاری دیگر که خود 
را به جریان اصلاح طلب نزدیک می بینند، استفاده از 
ظرفیت های داخلی و حرکت در مسیر تغییرات آرام 
و تدریجــی، راه خروج کشــور از بحران های داخلی 
و خارجــی بوده و هســت. از همین دریچه، برخی از 
اظهارات مطرح شده در مناظره های اخیر را نپسندیدم، 
برخی از کاندیداهای شرکت کننده در این دو مناظره، 
بــه روی مبارک نیاوردند که این کشــور تاریخی دارد 
و برای رســاندن آن به این مقطع زمانی، چهره های 
مختلف زحمت کشــیده اند. ســکوت و بی توجهی 
آنها به ایــن چهره های اصلاح طلــب در حالی بود 
که مــردم عملکــرد و تأثیرات منش آنهــا را در این 
ســال ها درک کرده اند. نکته دیگری که در مناظره ها 
آزارم داد ایــن بود که احســاس نکردم نامزدی برای 
مــن می جنگد، بلکه آن قــدر وعده های پوشــالی و 
رفتارهای شــعارزده دیدم و شــنیدم که باید اعتراف 
کنم برخــی از کاندیداها، فقط برای به دســت آوردن 
این کرســی آمده اند نه برای نزدیکی و همدلی بیشتر 
با عموم مردم؛ بنابراین جدیت و تلاش من برای اعلام 
رأی ام در انتخابات با تأثیرات منفی مناظره آغاز شد و 
حــالا می خواهم این اجازه را به دولت آقای روحانی 
بدهم که بذرهایی که در این چهار ســال کاشــته اند 
به بار بنشــیند و مردم از ماحصل دسترنج دولت در 
مجامع جهانی و داخلی بهــره ببرند. از یاد نمی برم 
که دولت آقای روحانی از معدود دولت هایی هستند 
که به شــهروندان خود اجازه پرسشــگری می دهند؛ 
طرح مطالبات معدن چیان استان گلستان، نشست ها 
و هم اندیشــی هایی که در این چهار سال با گروه های 
مختلــف فعال در عرصه هــای اجتماعی، فرهنگی، 
هنــری و... برگزار شــده و پیگیری مطالبــات زنان از 
طریق معاونت ایشــان فقط بخشــی از بازتاب حق 
پرسشگری شهروندان است که در این دولت محفوظ 

مانده است. 

تا انتخابات

یادداشت

از پرتعدادتریــن  انتخابــات یکــی  هــر دوره 
ســؤال هایی که می شــنوم این اســت: «حالا این 
چهارسال هم گذشت و رأی دادیم، بعدش چی؟»
آن قدر حرارت این روزهای انتخابات زیاد است 
که از ســؤال بــه این مهمی می گذرم و پاســخی 

سرسری به آن می دهم. 
با خودم قرار گذاشته ام این دفعه برای تشویق 
کســی به رأی دادن به نامــزد موردنظرم، از روش 
همیشــگی فاصله بگیرم: از آوردن استدلال برای 
دیگران که انتخــاب بین مرگ و زندگی/ بد و بدتر 
است. از به وحشت انداختنشــان که اگر کاندیدای 
مــا رأی نیاورد از فردای انتخابات تاریکی شــروع 
می شود، زندگی مان به خاک می نشیند و خیلی از 
چیزهایی که با بودنشــان امنیت، از بین می رود و 

تبدیل به آرزویی دور می شود. 
خــدا می دانــد چقدر ایــن رویه که دســت از 
ســرش برنمی داریم در بلندمــدت حال همه مان 
را بد کرده، بی تکیه گاهمــان کرده، ترس خورده و 
بی آینده مان کرده. فضای آخرالزمانی می ســازیم 
که شــرایط بــرای کوتاه مدت بحرانی شــود و از 
بحران اســتفاده کنیم و بــا عذاب وجدان دادن، با 
گذاشــتن بار مسئولیت یک کشــور فقط به دوش 
یک رأی، با ترســاندن و هشدارهای پیاپی دیگران 

را به پای صندوق بکشیم.
 یکهــو به همه چیــز نــگاه یک بارمصرف پیدا 
می کنیم، فکر نمی کنیم و انــگار برایمان اهمیت 
ندارد که دســت در دســت کاندیداها آنچه برای 
بحرانی کردنش تلاش می کنیم، بزرگ ترین سرمایه 
یک کشــور یعنی امنیت و اعتماد مردم است. من 
فکر می کنم بزرگ ترین خیانت هرکس به کشورش 
(هرچند ناخواســته)، ارائه تصویری دروغ و حتي 
اغراق شــده برای ازبین بردن اعتمــاد مردم برای 

زندگی در آن کشور است. 
بی اعتمــادی مردم فقط محــدود به دولت ها 
نمی مانــد، به تک تک مناســبات و آدم ها تســری 
پیدا می کند و هویــت و ماهیت همه چیز را تغییر 
می دهد. بی اعتمادی، بی انگیزه و دلسرد می کند و 

فردایی باقی نمی گذارد. 
چــرا ســراغش می رویم؟ چــون می خواهیم 
بــرای مجاب کــردن  آدم ها با ســلاح ترس پیش 
برویم که آســان ترین راه است و در کمترین زمان 

ممکن به بیشترین نتیجه می رسیم. بقیه  روش ها 
بــرای ما که متخصصان کارهای هیئتی هســتیم، 
زمان بر است. چهارســال  یک بار به اهمیت مردم 
پی می بریــم و یکهو در عرض دوهفته تمام نظام 
فکری شــان را به هــم می ریزیم، آنهــا را متوجه 
تصمیم یا بی تصمیمی زیان بارشــان می کنیم و با 
به وحشت انداختنشــان از فردای کشور، مشارکت 
را بــالا می بریم. خوش خیالانه فکر می کنیم رعب 
ایجادکردن محدود به همیــن روزهای انتخابات 
می مانــد، درحالی که لانــه می گــذارد و ذره ذره 
فاصله مردم را از هم، از حس مسئولیتی که باید 
نســبت به محل زندگی شان داشــته باشند بیشتر 

می کند. 
بی تفاوتــی آدم ها بــه انتخابــات و اینکه چه 
کســانی در مســند قدرت باشند، بی مســئولیتی 
اجتماعی بزرگی اســت که بخــش مهمی از آن 

ثمره همین بی اعتمادی است. 
نمی شود در کوتاه مدت درمانش کرد، نمی شود 
بــا حربه ای واحد به جنگش رفت، نمی شــود در 
عــرض دوهفته بحرانی اش کرد، فضای بهشــتی 
و جهنمی ســاخت و فردای انتخابات بی خیالش 

شد. 
چندهفتــه ای،  و  دوهفتــه ای  فعالیت هــای 
راه انداختن بازی مرگ و زندگی/ بد و بدتر از طرف 
ما و از طرف نامزدها، حضورشــان در مناظرات و 
پرونده سازی  هایشــان علیه یکدیگــر، همه وهمه 
اعتمــاد مــردم را در بلندمــدت نشــانه گرفتــه. 
فکر می کنــم روش ثابت ما به همــراه مناظرات 
تلویزیونی باعث شــده هر دوره آدم های بیشتری 
به جمــع بی تفاوت ها، بی انگیزگان و بی اعتمادان 
بپیوندنــد. برای همین اســت که هرچه ســعی 
می کنیــم نزدیک تر شــویم و یکی شــویم، دورتر 

می شویم. 
راهش چیســت؟ یک راهــش در کوتاه مدت 
تمرکز بر دســتاوردها و برنامه های کاندیدایمان و 
در بلندمدت با روش های غیرشتاب زده آگاه کردن 
شهروندان درباره نقششــان و همین طور سازوکار 
اداره این کشور است؛ با همه ویژگی ها و مختصاتی 
که دارد، با همه تفاوت ها و شباهت هایش به یک 

مدل جمهوری.
هنوز خیلی از شهروندان از وظایف و اختیارات 

قوه  مجریه یا مقننه خبر ندارند.  
باید کمی هم به خودمــان بپردازیم. موتوری 
کــه چهارســال یک بار روشــن می کنیــم، نیاز به 
تعمیر، تغییر مســیر و اخذ گواهی فنی ســلامت 

مداوم دارد. 

این زندگى ماست

 پوریا عالمى

قضیه بیخ پیدا کرد ...

برآبــادی: هیچ کــس ادعای  ســعید 
قالیبــاف در مناظره آخــر را باور نکرد 
زحمتکش  رفتگران  از  مایه گذاشتن  اما 
برای پوشــاندن یکــی از نجومی ترین 
آن  از  تهــران  فســاد  پرونده هــای 
ماجراهاســت که کسی به ســادگی از 
کنارش نمی گذرد. اما چــه فایده که نه 
هســتند  پویا  چندان  کارگری  نهادهای 
از کارگران رفتگر شهرداری  که به دفاع 

بپردازند و نه رســانه های منتقد  امــکان پرداختن به 
پشــت پرده ها را دارنــد. در چنین شــرایطی، احمد 
مسجدجامعی به ادعای قالیباف واکنش نشان می دهد 

و آن را طنز تلخ انتخابات پیش رو می خواند. 

آیا ادعای آقــای قالیباف را دربــاره واگذاری  �
املاک نجومی به رفتگران تهران قبول دارید؟ 

این از آن طنزهای تلخ انتخاباتی است. کدام رفتگر 
اســت که در الهیه و فرمانیه زمین گرفته باشــد. شاید 
معنای رفتگر عوض شــده و شــاید هم معنای الهیه 
تغییر کرده باشــد اما من قطعا به شــما مي گویم که 
در مناطــق ۱، ۲، ۳، و ۴ هیچ رفتگری از املاک نجومی 
چیزی نگرفته اســت. حال سؤالی که مطرح می شود 
این است که چرا ما باید با چنین ادبیاتی صحبت کنیم. 

ممکن نیســت فردا ادعاهای دیگــری در این  �
زمینه مطرح شــود؟ مثلا بگویند کــه مابازای این 

املاک به فلان رفتگر، پول داده اند؟ 
اصلا می خواهم به شــما بگویم که مسئله املاک 
نجومــی محدود بــه دادن خانه به ایــن و آن نبوده و 
نیســت. یکی از کســانی که اتفاقا نامش در این ماجرا 
بــود، می گفت فرایند کار به شــکلی که شــما تصور 
می کنید، نیســت. درســت است که شــاید برای افراد 
بیرون از مجموعه شــهرداری، چنین رانت هایی معنا 
نداشته باشد اما افرادی که این ساختار را می شناسند، 

به خوبی می دانند در آن چه می گذرد. 
شما به عنوان عضو شورا بگویید که چه می گذرد.  �

بــرای پاســخ به این ســؤال فرض بگیریــم که به 
رفتگری، چنین زمینی داده شــده است. اصلا چرا باید 
به یک رفتگر چنین زمینــی بدهند و به دیگر رفتگران 
زحمتکش ندهند؟ شــما می دانید که رفتگرها شب ها 
کجــا می خوابنــد؟ می دانید کــه خوابگاه ایــن افراد 
کجاســت و از کجا بــرای نظافت شــهر می آیند؟ اگر 
نمی دانید چرا نام آنها را این طور مطرح می کنید؟ چه 
دلیلــی دارید برای اینکه به یــک رفتگر زمین بدهید یا 

ادعا کنید که زمین داده اید آن هم در الهیه. 
چه عاملی باعث می شود که شهرداری تهران در  �

دل خود فساد املاک نجومی را پرورش دهد؟ 
مشــکل اصلی این اســت که مــا در اداره تهران، 
انضباط مالــی، انضباط اخلاقی و انضبــاط حرفه ای 
نداریم. مهم ترین وظیفه شــورای شــهر هم درســت 
همین اســت؛ ایجاد یک انضباط جــدی. اگر در نظام 
ســاختاری و اجرائی شــهر، چنین انضباطی نباشــد، 
نمی توان جز این توقعی از اداره شــهر داشــت. امروز 
حتــی در بــذل و بخشــش هایی که به اســم پرونده 
املاک نجومی معروف شــد، ما شــاهد بی قاعدگی و 

بی انضباطــی در ذات همیــن بــذل و 
بخشش ها هســتیم. بسیاری از مدیران 
شــهری از ایــن موضــوع گله مندند و 
می گویند این آقا چه سابقه و تجربه ای 
بیشتر از من داشته که توانسته مشمول 
این بذل و بخشش شود و من نشده ام. 
شما نمی دانید مدیران شهری چقدر از 
این ماجرای املاک نجومی ناراضی اند، 

به دلیل همین تبعیض ها. 
از عدم انتفاع از چنین  فرصتي ناراضی هستند؟  �

واقعیت این اســت که این بذل و بخشش ها منجر 
به افزایش پایگاه و محبوبیت کسانی که دست به این 
کارها زده اند، نشده، چرا از این دست بذل و بخشش ها 
در شــهرداری بســیار وجود دارد. در همین انتخابات 
پیشــین هم می گفتند اگر کســانی که در شــهرداری 
بوده اند به همراه خانواده ها و نزدیکانشان در انتخابات 
مشــارکت جدی می داشــتند، وضــع نامزدهایی که 
مورد حمایت شــهردار بودند، بهتر از این می شد و ما 
چرا شــاهد چنین موضوعاتی در اداره تهران هستیم؟ 
چون وقتی نظم و انضباط در اداره شــهر نباشد، جای 

هیچ گونه نظارتی هم باقی نمی ماند. 
در پرونده املاک نجومی، شورای شهر چه کرد؟  �

این موضوع هم جالب اســت. مسئله به مجلس، 
قوه قضائیه و حتی دولت گزارش شــد اما به شــورای 
شــهر هیچ گزارشی ارائه نشد. شورایی که منشأ قدرت 
و مشروعیت شهرداری اســت، هیچ گزارشی دریافت 
نکرد. شــورایی که شــهرداری براساس مصوباتش در 
شهر فعالیت می کند، از این گزارش بی بهره بود. حتی 
آقای توکلی در مرکز پژوهش های مجلس هم گزارش 
را دریافت کردند اما گزارشــی به دست ما نرسید. باید 
از شــهرداری پرسید که آیا به شورای شهر به اندازه آن 
نهاد اطمینان ندارند؟ به نظر می رسد سلسله مراتب در 
اداره شهر نادیده گرفته شده است. درحالی که رعایت 
انضباط در اداره شــهر، یعنی شــهرداری مطیع و قوه 
اجرائی شــورا؛ اما به این موضوع هیچ توجهی نشــد. 
شاید به همین خاطر است که در انتخاب شهردار بعدی 
باید دقت بیشــتری صورت بگیرد. شهر تهران نیازمند 
فردی اســت که عمل او مبنای نظری و فکری داشته 
باشــد. اینکه ما زیاد کار کنیم خوب اســت اما اگر این 
فعالیت ها، بر پایه یک نظریه و با نظم و انضباط انجام 

نشود، چنین نتایجی دربر خواهد داشت. 
امروز چطور؟  �

امروز؟ واقعیتش این است که امروز در اداره شهر 
تهران هیچ نظریه ای رعایت نمی شــود. ما نه نظامی 
برای شهرســازی داریم و نه برنامه ریزی. برای همین 
اســت که ته یک کوچه تنگ و باریک مجوز ســاخت 
برج مسکونی داده می شود. آن چیزی که در این شهر 
از آن غفلت شــده، همین مفهوم نظریه است؛ نظریه 
وجود دارد اما شهرداری به آن بی توجهی می کند و در 
نتیجه شهروندان با شهری پر از هرج ومرج و بی نظمی 
مواجه اند. شــاید در چنین شــرایطی برای رســانه ها 
جالب باشد که کســی بیاید و بگوید املاک نجومی را 
به رفتگــران داده ایم اما مردم چطور؟ با ناباوری مردم 

چه خواهیم کرد؟ 

مسجدجامعی به ادعاي اهداي املاك نجومي به رفتگران واکنش نشان داد
این ادعا، طنز تلخ انتخاباتى است

 ستاره اسکندرى

 مرضیه رسولى

 على جهانشاهى 


